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 ١٤فسير سوره مبارکه احقاف ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿و م ما لَقَديف ماهكَّناكَّنکُإِن مصاراً وعاً و أَبمس ما لَهلْنعو ج يهف م و مهعمس مهني عا أَغْنةً فَمدأَفْئ و مهارصلاَ أَب 

ين شم مهتدئلاَ أَفو اللَّه اتونَ بِآيدحجوا يزِئُونَ ( ءٍ إِذْ كَانهتسي وا بِها كَانبِهِم م اق۲۶ح( لَكُم  ووا حا ملَكْنأَه لَقَد

ي والْقُر نونَ ( مجِعري ملَّهلَع اتا الآيفْنر۲۷ص( و مهنلُّوا علْ ضةً بهاناً آلبقُر اللَّه ونن دذُوا مخات ينالَّذ مهرصلَا نفَلَو 

و مإِفْكُه كونَ ( ذلرفْتوا يا كَان۲۸م( ا  ووا فَلَمتقَالُوا أَنص وهرضا حآنَ فَلَمونَ الْقُرعمتسي الْجِن نفَراً من كا إِلَيفْنرإِذْ ص

) رِيننذهِم ممإِلَي قَو لَّوو ي۲۹قُض( قاً لدصي موسم دعن باباً أُنزِلَ متا كنعما سا إِننما قَوي إِلَي قَالُوا يدهي هيدي نيا بم

و قيمٍ ( الْحقتس۳۰إِلَي طَرِيقٍ م (و اللَّه ياعوا دا أَجِيبنما قَوي و وبِكُمن ذُنلَكُم م رفغي وا بِهنذَابٍ  آمع نكُم مجِري

  ﴾)۳۱أَليمٍ(

 هاي مطرح در سورهٴ احقافبيان جريان

و  يا نقلياست  يا عقليل يدلبيان شد نکه يبعد از اـ د يکه ملاحظه فرمود يطورهمانـ » فاحقا« ٴسوره مبارکه

پس از  يکيان را ي، شش جريبه وح يمتک ا نقلِيداشته باشد  يعقل لِيد دليا باي نييبانسان در برابر آن جهان

إِذَا حشر الناس كَانوا لَهم  و﴿ود: شود که فرميه شش به بعد شروع مياز آل اوان يبازگو فرمود. آن دو جر يگريد
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اءً ودأَع رِينكَاف هِمتادبوا بِعين جريا ١،﴾كَانزده و چهارده است کهيه سيآ ،ان دوم که در مقابل آن استيجر ؛لان او 

ه يتوصهم ان سوم و چهارم يجر ٢.﴾لاَ هم يحزنونَ م وإِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلاَ خوف علَيهِ﴿: فرمود

شود تا يه پانزده است شروع ميکه آ ﴾إِحساناًو وصينا الْإِنسانَ بِوالديه ﴿از  ،است يک بخش مهميانسان است که 

﴿و اتجركُلٍّ درا   هر انسانييمرآن کرن است که قين بخش سوم و چهارم ايت اياهم است.ه نوزده يکه آ ﴾ل

فه خاص دارد، هم درباره نسل يپدران و مادران و مانند آن وظ ،داند؛ هم در برابر گذشتگانيمسئول سه نسل م

ت ينده برنامه خاص و مسئوليفه مخصوص دارد و هم درباره نسل آياش وظخانواده يخودش و اعضا عنيي ؛حاضر

  ان چهارم.ين جريدارد، ا یمخصوص

 »عاد«قوم  ٢١ه يتلاوت شد. در آ ين جلسهکه ا اتييشود تا آيبه بعد شروع م ٢١ه يو ششم از آ ان پنجميجر

را  ينکه همه امکانات هوشمنديبا ا ؛مغرور بودند يدر اثر داشتن امکانات ماد هانينها را ذکر فرمود که ايو امثال ا

 .ح بردنديره صح معرفتي يهان نعمتيه از ان و درست استفاده کردند يآا نه از نعمت ظاهر ،نها داديخدا به ا

ه يبعد در آ ،ديفرمايعذاب آا را ذکر م وقصه  ٣،﴾الَّتي لَم يخلَق مثْلُها في الْبِلاَد﴿ :را که در قرآن دارد »عاد«قوم 

أَهلَكْنا ما حولَكُم من  لَقَد و﴿ :شدند يا شام بودند گرفتار عذاب الهين يمنها که در ياز ا ياريد که بسيفرمايم ٢٧

ي وونَ الْقُرجِعري ملَّهلَع اتا الآيفْنراز باطل به حق و از  ،نها از کفر به اسلاميبلکه اتا  يمات را نشان داديما آ ؛﴾ص

نها يا مالي يهاساخته بود و نه از قدرت ينها کاريا يهاد که نه از بتيفرمايکذب به صدق برگردند. بعد م

بخش ششم هم  ان قوم عاد است.ين جريا ؛ببرند که در روز خطر خودشان را حفظ بکنند ياتوانستند رهيم

  شود. يمطرح م گانهاجدکنند که يذکر م راان جن يجر

                                                
  .٦. سوره احقاف، آيه١
  .١٣. سوره احقاف, آيه٢
  .٨. سوره فجر, آيه٣
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اما درباره عم بر مردم و عيمدر قرآن کر ایهيچند آ ،ار بر آنرض کفّرض جهننار«رض  است، قسمت مهم ع« 

  .دهندينها مياست که جهنم را نشان ا اربر کفّ

  برخورداري قوم عاد بر فهم بيشتر آنان آيهٴعدم دلالت 

، نوع بيان شنوايي و بينايي داديمما به اينها  فرمود که ﴾إِن مكَّناهم﴿اين  ،قبل از اينکه وارد بحث بشويمپرسش: 

  شنيدند؟ديدند يا میما می ازبالاتر يک چشمه هايي اشاره به اين ندارد که اينها چنين نعمت

بالاتر برود، چون قرآن  يو تجربه حس ن حسي چشم را خدا به انسان داد که از ايناصلاً هم !پاسخ: نه

   ٤.﴾فَلاَ ينظُرونَ إِلَي الْإِبِلِ كَيف خلقَت أَ﴿د: يفرمايم

  داشتند! امكانات آا ده برابر ماپرسش: 

فَلاَ ينظُرونَ إِلَي الْإِبِلِ كَيف  أَ﴿ن يا !داشتندبيشتری ما فهم  در برابراينکه نه  ،داشتند يامکانات ماد پاسخ:

قَتليطل ﴾خاست، لعه او مانند و » انعام«سوره مبارکه  يهادر بحث .ت برسديتا به رؤ د نگاه بکنديل باانسان او

نها اسرار عالَم را يت رساند که اي) را به مقام رؤهم السلاميائمه(عل و ، انبياياله يايسبحان اول يگذشت که خدا آن

امکانات نظر را به  و کننديما را به نظر دعوت م ،ميت برسيامر به رؤ ٴعهيست که در طليما مقدور ن يبرا ؛دنديدمی

انسان نگاه  يدن؛ گاهيک دي و يمک نگاه داري يت ختم بشود. ما در فرهنگ فارسين نظر به رؤيا تادهند يما م

نها که يفرمود ا ديتجردر شرح  ي مرحوم علامه حلّيرنکه به تعبيا !نديبينم و کنديهم نگاه م يند گاهيبيم و کنديم

 ولي ؛نميمن به آسمان نگاه کردم که ماه را بب عنيي ؛»هأر ملَلال فَاله ینظَرت إلَ« :نديگويم ،کننديروند استهلال ميم

                                                
  .١٧. سوره غاشيه, آيه٤
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درباره  ٥نشد. يت منتهين نظر به آن رؤيپس اـ  ف بوديا چشمش ضعينست دايش را نميا جايحالا  ـ دميند

فرمود: که به إبل در نگاه  ، از نگاه به إبل استيرد؟ ملکوت غيکنيملکوت فرمود شما چرا درباره ملکوت نگاه نم

ملکوت  ٴرساند؛ دربارهيبرتر م يهااهکم انسان را به نگکم ين نگاه حسيا ،﴾فَلاَ ينظُرونَ إِلَي الْإِبِلِ كَيف خلقَت أَ﴿

فرمود چرا  ؛ينه نگاه کردن چشم ظاهر ،ه استينظر يجا نظر به معناآن !است دنييفهم ،ستين دنييکه اصلاً د

ه) يل خود(سلام االله علينکه ما به خليچه ا ،رسنديت ميکم به رؤدند کميکنند تا فمند؟ و اگر فهمينم يپردازهينظر

از ما  ،يمما باطن عالَم را نشان او داد ٦؛﴾الأرضِ كَذلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت السماوات و و﴿: يمادت ديق رؤيتوف

ه يکم به نظرکم ،توانستند مثل ما نظر به إبل بکننديآا م !يمديند ،ار و از شما نظرنظإاز ما  ولي ؛تياز او رؤو ارائه 

ن يآا نه درباره ا ؛قبول بکنند با برهان خدا را و ين باشد که از نظر مفهومياقل احد ،مفهوم برسندبه و بپردازند 

چه رسد به  ،دا کردن را داشتنديه پيق نظرينه توف و ه برسانديآا را به نظر ،ن نظريإبل و امثال إبل نظر کردند که ا

   !تيمسئله رؤ

  يعنی چه؟ ﴾ناكُم فيهو لَقَد مكَّناهم فيما إِنْ مكَّ﴿پس اين پرسش: 

 كُم لَقَد مكَّناهم فيما إِن مكَّنا و﴿ ،﴾الَّتي لَم يخلَق مثْلُها في الْبِلاَد﴿لذا فرمود:  !يمداد يامکانات ماد عنييپاسخ: 

يهاهم« عنيي ؛﴾فهيه و تفه، ادلّات قرآنيين همه آيا ؛»ما مکناست. يعلم ينها تمکنيت همه اياهل ب يهام و محاج  

   امکانات ... . يک داراینشان دهنده اين است که آا  ،»عاد«قوم  بحث مقايسه بعضی از آيات دربا پرسش: 

 ينغمبر مسلميپ نها که حضرت هود است به مقامِيا غمبرِينه مقام پ !نه معرفتي هشتر بوديب يپاسخ: امکانات ماد

فقها و  ،حکما  هوشيربودند، نه هوش آا نظـ سلمان و اباذر ـ ا  صحابه ميرنه صحابه آا هم نظ ،رسديم

                                                
ره و اذا لم أفلم  لالهلا نظرت الي اليقو لهذا  ؤيةالر ديفلا  از فان النظر و ان اقترن به حرف اليهذا ا ةمن اراد عنو الجواب الم«؛ ٢٩٧. کشف المراد في شرح تجريد العتقاد، ص٥
  ...». اليقو هو ان  هيرغ يعل يةمکن حمل الآأ ةرادلال عنيهذا الم ينتعي

  .٧٥. سوره انعام, آيه٦
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 ٴدرباره .ره ماندندآا بي و نها داد ره بردنديکه خدا به ا نها از امکاناتييا ولي ؛اصحاب خاص ما بودند

هر  ولي ؛افزارهانرمهم  يگاه و داشتند نييسنگ يافزارهاسخت ونها امکانات يد ايفرمايم يآا هم گاه يگرهبي

باتر بود که يآا ز يهاآا، ظرف يهاآا، فرش يهاخانه يورهايز ؛بودند ٧﴾رِءْياً أَحسن أَثَاثاً و﴿، يدو ماد

 ،تر ظرف، تر د از فرشِيايمهمان ب وقتي ،تر بودندچشم پرکن عنيي ﴾رِءْياً﴿، ﴾رِءْياً أَحسن أَثَاثاً و﴿گفتند: يم

 ،»تيالب لوازم« عنيي ؛مثلثه» ث«با » أثاث«ـ  ﴾أَحسن أَثَاثاً﴿ :گفتنديبرد که ميکر تر لذّت مير و پد ،تر ٴپرده

نواز ت ما چشميه بياثاث ـ نوازترتر، چشمچشم پرکن عنيي ﴾رِءْياً﴿ ،بِناست يهاهيکه پا» ينس«در برابر اساس با 

بود،  ﴾الَّتي لَم يخلَق مثْلُها في الْبِلاَد﴿نها هم که يافزار اسخت ،نهايا يادافزار منرم براین يا ؛است و آا ندارند

نها به کام يکه هم اد يفرمايم ؛نبستند رفيچ طَيببرند ه يره معنومادی ن امکانات ينکه از ايا ينها به جايا ولي

از  يها روشن شد که کارپرستبت يبرا و نبود از آا ساخته ينها بود کاريکه معبود ا ياهم آن آلهه ،خطر رفتند

صنست.ين ساخته نثَم و و  

  جهنم و عكس آن »آتش«تبيين عرضه كفار بر 

ات قرآن درباره ياست که اکثر آ »نار« كفار بر رضع يگاه ؛يمدر قرآن کر »رضع«ان يجر ،ريبه هر تقد

»استن يست ايه بيث است، آکه محل بح» احقاف« ٴ سوره مبارکهين است، در همينهم »رضع :﴿ ضرعي موي و

: فرمود ن است کهيا ٣٤ه يآ ، سورهينهم انييدر بخش پا ؛است »نار«ار بر رض کفّکه ع ﴾علَي النارِ الَّذين كَفَروا

﴿ارِ ولَي النوا عكَفَر ينالَّذ ضرعي موهم آن» غافر« ٴدر سوره مبارکه ؛﴾ينه عرض  ،است »نار«بر  اررض کفّجا ع

! آتش را بر »مهِيلَع ضعرت النار«نه  ٨،﴾النار يعرضونَ علَيها﴿ن است: يا» غافر«ه سوره مبارکه يآ !اربر کفّ »نار«

                                                
  .٧٤. سوره مريم, آيه٧
  .٤٦. سوره غافر, آيه٨
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گاهي مبتدا مؤخر است. و کنند؛ منتها حالا گاهي مبتدا مقدم است کنند، اينها را بر آتش عرضه مياينها عرضه نمي

! تنها »تعرض علَيهِم النار«نه اينکه  ،﴾النار يعرضونَ علَيها﴿اين است: » غافر« هچهل و ششم سوره مبارکآيه 

است که فرمود: » کهف«همان سوره مبارکه  ،هاستبر جهنمي »نار«رض جايي که سخن از ع﴿رِينلْكَافل منهج 

   ١.﴾نزلاً

 عرضه كفار بر آنادراك داشتن آتش جهنم سر  

در  !چيزي که درک نکند در آخرت نيست ،صحنه آخرت صحنه معرفت و ادراک است جا خود کلّچون آن

شود. تنها درباره پرده ميدر آخرت درک مشهور دارد؛ آنچه در پرده است در قيامت بي و دنيا درک مستور دارد

اينکه  .﴾فَكَشفْنا عنك غطَاءَك﴿ که اره در و ديوار هم هستبلکه درب ٢،﴾فَكَشفْنا عنك غطَاءَك﴿انسان نيست که 

دهد که کدام مسجد شهادت مي يا کندمزاح نيست يا شوخي نيست يا مجاز نيست که بگوييم مسجد شکايت مي

م عال ،دهد؟! کاملاً آگاه استاگر امروز نفهمد فردا چگونه شهادت مي ٣همسايه آمده، کدام همسايه نيامده است!

امروز حق  !آيد مسجدکدام همسايه نميو آيد مسجد کدام همسايه مي که ها باخبر استاز همه همسايه و است

زمين که چنين نيست اين ٤،﴾ءٍأَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿ :گويدشد مي به حرف زدن حرف ندارد، فردا که مجاز

يا ـ  ،يا استعاره باشد ،يا تشبيه باشد ،جاز باشدم ٥،»الْوحشة لْغربة أَنا بيتأَنا بيت ا«که زند زمين به ما حرف مي

آن هم  البته ؛خواهد که با اين چاه حرف بزندآن وجود حضرت امير مي !طور نيستمعاذاالله ـ خلاف باشد، اين

                                                
  .١٠٢آيه. سوره کهف, ١
  .٢٢. سوره ق, آيه٢
تي و جلَالي لَا لَا يشهدونها من جِيرانِها فَأَوحی اللَّه عز و جلَّ إِلَيها و عز تعالَی الَّذين اللَّه الْمساجِد إِلَی شكَتسمعت أَبا عبد اللَّه علَيه السلَام يقُولُ: «؛ ٦٩٦، صالامالی(للطوسی) .٣

  ».ورونِي في جنتيلَا قَبِلْت لَهم صلَاةً واحدةً و لَا أَظْهرت لَهم في الناسِ عدالَةً و لَا نالَتهم رحمتي و لَا جا
  .٢١. سوره فصلت, آيه٤
  .٢٤٢، ص٣. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج٥
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طور نبود که آدم سرش را خم شنيد، ايناو هم ميو کرد درد دل مي ؛ حضرتبودهم مخاطب خوبي براي حضرت 

بکند در چاه، آخر براي چه چيزي؟! حالا حرف بزند که چه؟! يک مستمع خوبي است، يک فهمنده خوبي است، 

گاه فردا که پرده برداشته بشود آن !شودفردا پرده برداشته مي و منتها امروز در پرده است ؛يک مشاهد خوبي است

ـ چه درباره زمين و چه درباره زمان ـ شود ، فردا که اسرار الهي روشن مجاز نهاست شود که حقيقت معلوم مي

إِنَّ الدار الْآخرةَ لَهِي ﴿تر است که پرده برداشتهو تر است حالا در قيامت هوش قوي ؛شودها روشن ميحقيقت

د اين کسي که دارد نفهمملاً ميدهد، اينها کاوگرنه اينکه رؤيت را ذات اقدس الهي به جهنم نسبت مي ١،﴾الْحيوانُ

 إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظاً و﴿زند مان است يا کافر! از دور نعره ميلمس ،آيد جهنمي استمي

شده پيدا نکه است، اين آتش در و ديوار  از قبل فرستادهاين آتشي است که خود انسان  !شناسدکاملاً مي ٢،﴾زفيراً

   ٣.﴾أَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً و﴿ ، بلکهاست

   باشد!» فوق العذاب«استاد! جمع بين اين دو دسته آيه هم ممکن است که عذاب پرسش: 

  !فهمند واقعاًپاسخ: بله، ولي منظور اين است که اينها مي

 او راصبح و بعدازظهر هر روز روند، ين به جهنم میکافربعد  کنند بر کافرين،ل جهنم را عرضه میاوپرسش: 

  کنند.عرضه می »نار«و بر  برندداخل جهنم می

 گيرند و از بيرون هم گُر گرفتههستند، خودشان از درون گُر مي »نار«با  و» نار«پاسخ: نه، اينها که در خود 

  .﴾أَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً و﴿ند هست

  »!فوق العذاب«به نحو عذاب پرسش: 

                                                
  .٦٤. سوره عنکبوت، آيه١
  .١٢فرقان، آيه. سوره ٢
  .١٥. سوره جن، آيه٣
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 ودرون و بيرون ا ١؛﴾الَّتي تطَّلع علَي الأفْئدة ٭نار اللَّه الْموقَدةُ ﴿هم اين است که  »فوق العذاب«! آن بلهپاسخ: 

اخلاق بد  وعقيده  ،﴾باًأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَ و﴿شود: گناه کرده، مي که با دست و زبان !مشتعل است

كُلَّما ﴿ گيرد؛ منتها اگر يک وقتو گُر مياين درون و بيرون ا ،﴾الَّتي تطَّلع علَي الأفْئدة ٭نار اللَّه الْموقَدةُ ﴿داشته: 

اينکه باد بزني به اين شود مثل فرشته مسئول جهنم وقتي عصباني مي ٢،﴾نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها

هر وقت  ٣،﴾علَيها ملاَئكَةٌ غلاَظٌ شداد لاَ يعصونَ اللَّه ما أَمرهم﴿هايي که شود، همين فرشتهمي ترمشتعلکه آتش 

  ٤شود.اَلوي آن بيشتر مي و کندکنند اين شعله گُر مياينها غضب مي

  آموزي دو هدف خلقت جن و انسعبادت و علم

ها دارند. در قرآن کريم فرمود ما جن و انس را براي ه هر تقدير فرمود قسم ششم آن کاري است که جنيب

الْإِنس إِلاّ  ما خلَقْت الْجِن و و﴿عبادت خلق کرديم، کلّ عالَم را هم براي دانشمند شدن خلق کرديم. لازم نيست که 

وندبعياست، نه! همان  »ليعرفون«را بگوييم به معني  ٥﴾ل﴿وندبعيل﴾ ،﴿وندبعيمعرفت را ، هست؛ البته عبادت ﴾ل

فرمود » طلاق«ولي در آيه پاياني سوره مبارکه  ؛هم مقدمه معرفتي است ،هم به همراه دارد؛ هم زمينه معرفتي است

من الأرضِ مثْلَهن يتنزلُ  ماوات وخلَق سبع س﴿فرمود:  ؛اصلاً عالَم براي اين خلق شده است که مردم عالم بشوند

اصلاً ما آسمان و زمين را  ٦،﴾ءٍ علْماًأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شي ءٍ قَدير والأمر بينهن لتعلَموا أَنَّ اللَّه علَي كُلِّ شي

لتعلَموا أَنَّ اللَّه ﴿ :هم براي علم خلق شد و اي عبادتپس جهان هم بر !براي اينکه شما باسواد بشويد خلق کرديم

                                                
  .٧و ٦. سوره همزة، آيات١
  .٥٦. سوره نساء، آيه٢
  .٦. سوره تحريم، آيه٣
  .»النارِ حطَم بعضها بعضاً لغضبِه یأَنَّ مالكاً إِذَا غَضب علَ«؛ ١٨٣. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٤
  .٥٦. سوره ذاريات، آيه٥
  .١٢آيه. سوره طلاق، ٦
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 ؛که جامعه باسواد بشوداست  عالَم براي اينخلق پس  ،﴾ءٍ علْماًأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شي ءٍ قَدير وعلَي كُلِّ شي

  .فرمود براي اينکه عبادت بکنندهم درباره جن و انس 

  ها و رفتار آنانمسئوليت جن دار روايات عهده

 ؛د دارند، تحت تدبير امر هستندها هم مسئوليت دارند، مسلمان دارند، کافر دارند، منافق دارند، مؤيآن وقت جن

 ،دانيمميرا دانيم که چه مقدار از آا تحت فرمان وجود مبارک حضرت هستند! در جريان سليمان ما الآن نميالبته 

ها مسخر دانيم، البته آن مقداري که ما از ظاهر قرآن خبر داريم که جنيميرا م االله عليهما) در جريان داود(سلا

مهندسي را به  ،گرفتندساخت و ساز را به عهده مي ،گرفتندبودند و شياطين مسخر بودند و کارگري را به عهده مي

هاي بزرگ را براي نيروهاي نظامي و ديگ گرفتند، ساختن آنبه عهده مي گرفتند، حمل و نقل مصالح راعهده مي

فهمد؛ اما امروز چه مقدار به خدمت حضرت گرفتند، اينها را آدم ميسليمان را به عهده مي انتظامي و ارتشيِ

  اينها علمي است که به وسيله روايات بايد مشخص بشود.  ،کنندچه کارهايي مي و آيندچه گروهي مي ،آيندمي

  هاهاي علمي جني از مسئوليتقرآن بيان كننده بخش

حکَم الهي را ياد و  احکام الهيکه آييد از راه دور ميو طوري که شما يک حوزه علميه داريد فرمود همان

پيغمبر(صلي االله علميه آا هم آمدند در حوزه  ١،﴾لينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم﴿شويد بعد مأمور مي ،گيريدمي

قَومهِم  یٰإِلَ﴿بعد  ،هم چهار تا مسئله ياد گرفتندو هم انصات کردند  ،و آله و سلم) هم استماع کردندعليه 

رِيننذّا هم علما﴾مدر کارهاي خودشان  و دارند، روحاني دارند، مسلمان دارند، منافق دارند، کافر دارند . آ

اينها هم  ،﴾لينذروا من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ ولاَ نفَر  فَلَو﴿شما هم يک حوزه علميه داريد  ؛هستند

                                                
  .١٢٢. سوره توبه، آيه١
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ها و افرادي طلبه !ما اينها را آورديم ؛﴾إِذْ صرفْنا و﴿: فرمايدمي ،آيداز اينها که سخن به ميان مي !طور هستندهمين

 !آيندميکه توفيق و گرايش الهي است  !آورد؟را چه کسي ميآيند حوزه مگر آا ميو کنند که توفيق پيدا مي

جا هم اين ١،﴾نفَر﴿جا گفتيم که آن ،﴾إِذْ صرفْنا إِلَيك نفَراً من الْجِن و﴿به بعد فرمود:  ٢٩آيه  در جا هماين

 و﴿و کوچ و حرکت هستند. » نفر«براي اينکه اهل  ،»نفَر«گويند گروه را که مي !ي است»نفَر«جا هم ، اين﴾نفَراً﴿

وهرضا حآنَ فَلَمونَ الْقُرعمتسي الْجِن نفَراً من كا إِلَيفْنرآمدند در حوزه علميه پيغمبر(صلي  اصلاً يک گروه ؛﴾إِذْ ص

إِذْ صرفْنا إِلَيك نفَراً من  و﴿ !ه ديارشانب و بروند برگردند که روحاني بشوند ،االله عليه و آله و سلم) که عالم بشوند

بعضي آمدند گوش  ؛﴾فَلَما حضروه قَالُوا أَنصتوا﴿ل استماع کردند، بعد بالاتر از استماع او ؛﴾الْجِن يستمعونَ الْقُرآنَ

که ببينيد و فقط ساکت باشيد  ،گفتند حالا که حاضر شديدبه آا آمدند وقتی  ،ديگران را دعوت کردندو دادند 

در برابر قرآن حرف  ٢،﴾أَنصتوا إِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه و و﴿ :جا هم که به ما گفتندگويد. اينپيغمبر چه مي

 اين است که ديگر در آن ثوابي دارد که آدم خوب گوش بدهد؛ اما معناي اصليتلاوت البته اين  !نه حالا !نزنيد

گويد و نظر ما اين است! اين اظهار ور ميطگوييم! قرآن اينور ميطما اينو ور گفته طبرابر قرآن نگوييد خدا اين

 ،خبر دارد خودش نه از موجودي فعلي و نه از بعد خبر دارد ،خبر دارد لنظر کردن يک عبد ضعيفي که نه از قب

إِذَا قُرِئ  و﴿ »:انصات«هست و  »استماع«برابر قرآن فقط يعني چه!؟ فرمود در وحي چيزی بگويد در برابر  ينا

و وا لَهعمتآنُ فَاسوا الْقُرتصانجام جا هم همين دو کار را اين !گويدببينيد که قرآن چه مي و خوب گوش بدهيد ؛﴾أَن

گفتند و جمع شدند همه  ،بعد آمدند ؛ديدند که حرف، حرف الهي استو گوش دادند ، بود »استماع«: اول دادند

ساکت باشيد! وقتي  ؛﴾فَلَما حضروه قَالُوا أَنصتوا﴿د! وقتي که نخواسکوت محض باشيد تا ببينيم پيغمبر چه مي

                                                
  .١. سوره جن, آيه١
  .٢٠٤. سوره اعراف، آيه٢
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اينها هم خوب گوش دادند برگشتند، اين  و وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) آيات را تلاوت کرد

و فقيه شدند  ،آمدند عالم شدند ،اي بوداين هم يک حوزه علميه ،﴾م إِذَا رجعوا إِلَيهِملينذروا قَومه﴿ :شودمي

اي از هر قومي و طايفه ﴾فَلَولاَ نفَر﴿: فرمود» توبه« ٴدر آيه سوره مبارکه .﴾ولَّو إِلَي قَومهِم منذرِين﴿ :برگشتند

﴿ينِ وي الدوا ففَقَّهتيو لرنذيال هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهماينها هم  ،﴾قَو﴿هِموا إِلَيعجشدند ﴾ إِذَا ر»رمگرچه تبشير و ». نذ

با  ،بيش از تبشير است. بارها عنايت کرديدبراي توده مردم نذار اثر إاما  ؛دو بال هستندو نذار هر دو لازم است إ

اما نماز صبح را اگر نخواندند عذاب  ؛کنندکمتر توفيق پيدا مي اما مردم ؛اين همه فضايلي که براي نماز شب است

اندازي بکند، يقيناً نماز شب را اينها را راه ،بشيرتو باشد  ١»الثَّواب شوقاً إِلَي«اگر  !خوانندهمه مي ،هست

وظيفه  !﴾قَومهم نذروالي﴿ کهفرمود » توبه«لذا در سوره  ؛بيش از تبشير استدر توده مردم نذار إاثر خوانند. مي

آيات  ،خوانندبشير را ميآيات ت !بشير هم هست، تتنها إنذار نيست گردند به ديارشاناين روحانيوني که برمي

بشير را براي مردم خوانند، اين همه تخوانند، درجات توسل را ميدرجات شفاعت را مي ،خوانندشت را مي

  .نذار استإر است مسئله اما آنکه اثرگذارت ؛گويندمي

  هاي عالم از وجود پيامبري جامع بعد از موسي بن عمراناخبار جن

﴿رِيننذهِم ممإِلَي قَو لَّويخود چه گفتند به قوم ،﴾وبه جن ا ﴿ها چه گفتند؟ ؟ مبلّغان جننعما سا إِننما قَوقَالُوا ي

ما خلَقْت  و﴿، چون براي جن و انس هم بود مثل همه انبياود مبارک موساي کليم وج ،﴾كتاباً أُنزِلَ من بعد موسي

و الْجِن وندبعيإِلاّ ل ٢؛﴾الْإِنس و در ها ظاهراً پيامبري ندارند، چون نقل نشده استخود جن نيستند که هم  آن حد

آمده هم ند. وجود مبارک مسيح(سلام االله عليه) به نبوت برسند؛ اما آا تابع پيغمبري انبياي عصر خودشان هست

                                                
  .٢٣٧، ص٢. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
  .٥٦. سوره ذاريات, آيه٢
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بخش وسيعي از بياناتش همان اخلاقيات و معنويات  انجيل ؛کرده است مايشات موساي کليم را امضابسياري از فر

؛ لذا به قوم نيست انجيلدر هست، از نظر احکام فقهي و حقوقي  توراتآن جامعيتي که در  ،و تتريهات و اينهاست

اين کتاب چند  !بعد از موساي کليم کتابي به اين جامعيت نازل نشده است ؛﴾نزِلَ من بعد موسيأُ﴿ خود گفتند

 لكُلٍّ﴿البته هر پيغمبري يک شريعه و منهاجي دارد که  ؛کندحرف همه انبياي قبلي را تصديق مي ؛خصيصه دارد

ي وحي و نبوت، چون ص خودش را دارد؛ اما خطوط کلّخاو مخصوص  منهاج آن ١،﴾منهاجاً و شرعةً منكُم جعلْنا

﴿لاَمالْإِس اللّه ندع ينبيش از يک دين نيست، لذا هر پيامبري که آمده گفته ديگري درست گفته استو  ٢﴾إِنَّ الد، 

گفته، ابراهيم  آقا درست اينهمين جهت است؛ يعني آن آقا درست گفته،  براساس﴾ مصدقاً لما بين يديه﴿اين 

درست گفته، نوح درست گفته، آدم درست گفته، موسي درست گفته، عيسي درست گفته(عليهم الصلاة و عليهم 

فروع جزئی آا که حالا اين آورند؛ اما چون يک دين را دارند می ،﴾مصدقاً لما بين يديه﴿السلام)، همه آمدند 

که براي هر قومي  ﴾منهاجاً و شرعةً﴿اينها د و به کدام سمت نماز بخوانند، آقايان چند روز در سال روزه بگيرن

دو کار دارند: يکي اينکه ما را به حق  !کار اصلي است برای آن ،﴾مصدقاً لِّما بين يديه﴿ ،  پسمختص آاست

ير دعوت دارد، به خکذب باز مي از و کندکنند، به صدق دعوت ميترجر مياز باطل ما را م و کننددعوت مي

از ضلالت باز و کند دارد، ما را هدايت مياز قبيح باز ميو کند ن دعوت ميدارد، به حسباز مي از شرو کند مي

گويد راه خوب است و برويد! اما دهد، نه تنها مياما راهکار را هم به ما نشان مي ؛دارد، اين جنبه مثبتي استمي

از کجا شروع بکنيم را هم به ما  و همراه ما کيست ،چه کسي راهنماي ماست ،با چه کسي برويم ،يمکدام راه برو

   ؛﴾إِلَي طَرِيقٍ مستقيمٍ ﴿و، هم ﴾يهدي إِلَي الْحق﴿گفتند؛ هم 

                                                
  .٤٨. سوره مائده, آيه١
  .١٩. سوره آل عمران, آيه٢
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  تقاضاي عالمان جن از قوم خود به اجابت دعوت پيامبر و علت آن

که  استاين  ،چهار بخش بود ـ که در سه ﴾أَجِيبوا داعي اللَّه﴿اين  ،﴾اعي اللَّهيا قَومنا أَجِيبوا د﴿بعد فرمود: 

ها، اين بديهيات همه امکانات عقلي را به ما داد، فرمود شما هستيد با اين سرمايهو خداي سبحان ما را آزاد آفريد 

در  ،بخش ارزش به شما سرمايه داديمهم در و ما هم در بخش دانش  !هاي فطرت را از دست ندهيداين سرمايهو 

اجتماع  ،که اجتماع نقيضين محال استکس لازم نيست بگويند فهميد؛ يعني به هيچبخش دانش بديهيات را مي

اينها بديهيات نظري است که  ؛تر از جزء استبزرگ کلّ يا ،اجتماع مثلين محال است ،ضدين محال است

هاي ارزشي هم همه هاي دانشي خلق کرديم. از نظر سرمايها با اين سرمايهفرمود ما شما ر ،هاي علمي استسرمايه

دانند که وفاي به خيانت بد است؛ همه مي ودانند که اختلاس بد است، فريب بد است، دروغ بد است، زشتي مي

دند که ما به کسي ياد ندا طوري که در طبيعتهمان !ادب خوب است، اينها خوب است وعهد خوب است، احترام 

عسل ه هر حال الآن همه اين هفت ميليارد ب !گُل چيز خوبي است، مگر به کسي گفتند؟ يا عسل شيرين است

همه اين هفت ميليارد از  !ور خلق شده استطعطر را دوست دارند، چون طبيعت ما اين وگُل  ،دارندرا دوست 

يادشان که آيد، کسي زهد و ريا بدشان ميآيد، از فريب و نيرنگ و آخوندبازي و تظاهر و اختلاس بدشان مي

هاي دانشي است. فرمود اين دو سرمايه هاي ارزشي است که خدا به ما داده، آا سرمايهاينها سرمايه! نداده است

الْقَولَ  نَيستمعو الَّذين ٭فَبشر عباد: ﴿ تر است قبول کنيدکه کدام و هرها را ببينيد هم نزنيد، برويد مکتبه را ب

هنسونَ أَحبِعتخواهيد تجارت کنيد؟ اين با کدام سرمايه مي ،واهيد سرمايه را از دست بدهيدبخ اگر شما ١،﴾فَي

کشيد با تا نفس مي که ها را از دست نده! سرمايه دانشي داري، سرمايه ارزشي داري، هر دو فطري شماستسرمايه

قَد خاب من  و﴿ !گذاريد! اين کار را نکنيدمييا در انبار  و کنيدمي گاهی دفنشما اين را گاهی شما هست؛ منتها 
                                                

  .١٨و ١٧. سوره زمر، آيات١
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ولي شما اينها را زير خاک  ؛دنگذارشما را تنها نمي و روند، براي هميشه هستنداينها از بين نمي !اين است ١﴾دساها

 الَّذين ٭فَبشر عباد ﴿ها ان نکنيد! با اين سرمايهدفنش و همين است، دسيسه نکنيد﴾ قَد خاب من دساها و﴿ !نکنيد

 و﴿ :دهيممیما پيشنهاد  ،بعد بگوييد اگر از ما سؤال بکنيد !برويد به سراغشان ﴾أَحسنه فَيتبِعونَ الْقَولَ يستمعونَ

و ا إِلَي اللَّهعن دملاً مقَو نسأَح نم حاً واللَ صمقَ عينملسالْم ننِي ماز و اگر جلوتر بياييد  ؛اين بخش دوم ٢،﴾الَ إِن

آورده کيست؟ وجود مبارک پيغمبر است که  را ﴾أَحسن قَولاً﴿گوييم آن کسي که ما به شما مي ،ما آدرس بخواهيد

و راهنمايي کرديم را در اين سه بخش پشت سر هم شما ما  ٣.﴾منِ اتبعنِي أَدعوا إِلَي اللَّه علَي بصيرة أَنا و﴿فرمود: 

زند بپذيريد؛ اگر خواستيد با ما مشورت کنيد که ترين حرف را چه کسي گفتيم آن کسي که ترين حرف را مي

اگر  ؛بودن خدا را مطرح کند گارزند که توحيد و وحدانيت خدا و آفريدکسي مي گوييم ترين حرف رامي ،زندمي

أَدعوا إِلَي اللَّه علَي ﴿ !ندهست پيغمبر و اهل بيت اين کاره ،گوييم علي و اولاد عليما آدرس خواستيد، ميباز از 

ا وأَن ةيرصنِي بعبنِ اتم﴾، نِي﴿لين اوعبنِ اتقدم آدرس دادن بهبعد ديگران هستند. اين قدمو  خود اهل بيت ﴾م

کنند، هم در عوت ميد» قوالالأأحسن «هايشان عالمانه است، هم ما را به ين حرفاين جن متفکّر گفت که ا !است

چه در خانه » قوالأحسن الأ«دهند که چه قولي است؟ هم آدرس مي» أحسن الأقوال«ند که کنآدرس بيان مي

 !کيست؟ پيغمبر است ﴾لَّهداعي ال﴿ ،﴾يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه﴿؟ از اين حرف تر چيست؟ پس کسی است

﴿ةيرصلَي بع وا إِلَي اللَّهعأَد﴾، يک جن مِ فقيهخدا رحمت کند سيدنا الاستاد را، ايشان از  !دانشمندي است عال

گفتند در مي يانجنـ اي که با جن داشتند اينها که رابطهـ کردند مرحوم آقا سيد علي قاضي و اين بزرگان نقل مي

گفتند از ما کساني هستند که صحنه غدير را درک کرده اينها چون عمر طولاني دارند، مي و ني نداريمبين ما س

                                                
  .١٠. سوره شمس، آيه١
  .٣٣. سوره فصلت، آيه٢
  .١٠٨آيه. سوره يوسف، ٣
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منافق  وبين آا کافر  که البته ديگران هم هستند !طور هستندباشند، اين پيرمردها هنوز هستند، ما سني نداريم. اين

مثل يک مرجع  و قدم آمدند مثل يک فقيهبهنها قدماي !اينها هم هستند به هر حالولي  ها هست؛مثل انسانهم 

إلي « او داعيِ ،﴾أَدعوا إِلَي اللَّه﴿ !گويداين خودش مي ﴾يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه﴿تقليد برهان اقامه کرده که 

حاضر بودند تا آخر در غدير که آا هم  و اينها هم شدند که حرف او را گوش بدهيد، مسلمان بشويد ؛است »االله

  !هم شيعه ماندند

  وعده عالمان جن به آمرزش گناهان قبلي با پذيرش اسلام

طور نيست که حالا حالا قبلاً لغزش داشتيد، داشته باشيد! اين ،﴾آمنوا بِه يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه و﴿فرمود: 

يجِركُم  آمنوا بِه يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم و و﴿ !شودوحيد بخشوده ميها با تگناه، همه داريم بگوييد ما بار گناه قبلي

. شودو از کفر به توحيد بخشيده مي تمام گناهان با توبه از شرک به اسلام و دهدشما را پناه مي ؛﴾من عذَابٍ أَليمٍ

 ٣٨آيه در  ،بخشدد خدا گناهان شما را ميگناه توبه کردياز هم هست که اگر شما » انفال«اين در سوره مبارکه 

اين  ،﴾إِن يعودوا فَقَد مضت سنت الأولين و﴿اما اگر  ،﴾ل للَّذين كَفَروا إِن ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَفقُ﴿: فرمود

از همين و ناظر به همين است  ١،»ما قَبلَه الْإِسلَام يجب« :که لابد در فقه و اصول خوانديد »جب«قاعده فقهي 

خداي سبحان با  ،مسلمان شدبا توبه مشرکي و  اين است که اگر يک کافر »جب«آيات گرفته شده است. قاعده 

دون يعني ب ﴾إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه﴿که دارد: » نساء«آن سوره مبارکه  ؛کندتوبه همه گناهان را قبول مي

که موجبه جزئيه  ﴾يغفر ما دونَ ذلك لمن يشاءُ و﴿منتها  !يعني بدون توبه ٢﴾يغفر ما دونَ ذلك لمن يشاءُ و﴿ !توبه

بخشد و چه کسي را اي است که در امور جزئيه است با مشيئت الهي است، چه کسي را مييک قضيه مهمله ،است

                                                
  .٥٤، ص٢؛ عوالی اللئالی، ج٦٧. اازات النبوية، ص ١
  .١١٦و  ٤٨. سوره نساء، آيات٢
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اش به طور نيست که حالا خدا وعده داده باشد وعدهاين ،هستيم »خوف و رجاء«ما بين دانيم! بخشد؟ ما نمينمي

كَانَ ﴿ که پدر خوبي دارد يا خانواده جانبازي است ،گاهي از يک خانواده شهيدي است؛ ي باشدنحو ايجاب کلّ

نه اصل بر اين است که بخشوده بشود، وگر و اين ممکن است مشمول رحمت ويژه الهي باشد ١،﴾أَبوهما صالحاً

إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب ﴿هست که » زمر«آنکه در سوره مبارکه  !بترسد و بلرزد ،انسان خودش را مجرم بداند

   .﴾إِن ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف﴿بنابراين هيچ گناهي نيست که با توبه بخشوده نشود، يعنی با توبه!  ٢﴾جميعاً

  »حق الناس«و عدم شمول آن بر  »جب«يين گستره قاعده تب

 وهاي فقهي طوري که در بحثهمان »جب«منتها در قاعده  ؛»الْإِسلَام يجب ما قَبلَه«اين است که  »جب«قاعده 

وقتي کسي  ،سه قسمت است: يک بخش آن مربوط به عبادات است »جب«قاعده قاعده فقهي توجه کرديد، اين 

جا ه هاي خورده را قضا بروزه ؛اينها نيستمانند آورد و جا ميه را قضا ب قبلی خود سلمان شد ديگر نماز و روزهم

 ،هايي که ندادهخمس ؛بياورد نيست. بخش دوم مسائل مالي است به جاقضا را نمازهاي نخوانده يا بياورد 

حالا هايي که نداده خمس و زکاتچنين نيست؛ دهد، اينب راتي که نداده، اينهايي که ندادهکفا ،هايي که ندادهزکات

. قسمت سوم »يجب ما قَبلَه«، »يقطَع«يعني  »الْإِسلَام يجب« :طور نيست، همه بخشوده شده استاينبخواهد بدهد 

از کسي  يا کردهخريد اي نسيه ،اي کردهبخشوده نشده است؛ معامله »حق الناس«اين بخش از  ،است »حق الناس«

يا از کسي وام  هخريدنيسه دهد! اگر کالايي را طور نيست حالا که مسلمان شده مال مردم را نوام گرفته، اين

                                                
  .٨٢. سوره کهف، آيه١
  .٥٣. سوره زمر، آيه٢
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حق « يعنیپس اين بخش  ،»الْإِسلَام يجب ما قَبلَه«گرفته، حالا که مسلمان شد زودتر بايد بپردازد، نه اينکه 

  ١هم ملاحظه بفرماييد نظر شريفشان بايد همين باشد. الميزاندر  ،بخشوده نخواهد شد »الناس

يقيناً ذات اقدس الهي  ،هاي قبلي توبه کرده استاگر کسي از لغزش ؛﴾إِن ينتهوا يغفَر لَهم﴿به هر تقدير فرمود: 

آن مجير است  ﴾يجِركُم وبِكُم ويغفر لَكُم من ذُن﴿ ،که اين مجزوم به جواب امر است ﴾آمنوا بِه يغفر لَكُم﴿ :بخشدمي

  .﴾يجِركُم من عذَابٍ أَليمٍ و﴿ ،دهدپناه ميو 

 »و الحمد الله رب العالمين«

  

                                                
الْإِسلَام يجب ما  أنّ االله عليه و آله و سلّم یلو ربما ذكر بعضهم أن المراد به أنه يغفر حقوق االله لا حقوق الناس و رد بأنه صح عن النبي ص«؛ ٢٩، ص١٢الميزان في تفسير القرآن، ج. ١

لَهقَب.«  


